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داغ آن بنای باعظمت و خاطره انگیز بر دلم

چهاردهم اسفند۱۳۱۵ در مشهد متولد شدم. دوران 

دبسـتان را در مدرسـه «هـما» و «خیـام» گذرانـدم و 

دبیرسـتان را در مدرسـه «شـاه رضا». آن بنای باعظمت 

و خاطره انگیـز را بعدهـا خـراب کردنـد و داغـش را بـه 

دل ما گذاشـتند. بنایی بود متعادل، باشـکوه و از هر 

نظـر پیش بینی شـده. حتـی بخاری هایـش را از آلمان 

آورده بودند. بخاری های دیواری بلند چدنی داشت.

دری کـه از آن زغال سـنگ می ریختنـد، از راهـرو بـاز 

می شـد. کلاس هایـی بـزرگ داشـت بـا پنجره هایـی 

بلند و آفتاب گیر. سالن آمفی تئاتر داشت، یک زمین 

فوتبـال، دو زمیـن بسـکتبال و خیلـی چیزهـای دیگر.

چند سـال پیش که آمدم مشـهد، رفتم به دبیرسـتانم 

سر بزنـم، امـا دیـدم خرابـش کرده اند و یک سـاختمان 

چندطبقـه جـای آن سـاخته اند. بگذریم...

آشنایی با زبان فرانسوی از دبیرستان

آن موقـع در بیشـتر دبیرسـتان ها زبـان فرانسـوی 

تدریـس می شـد. بـا زبـان فرانسـوی در دبیرسـتان 

«شـاه رضا» آشـنا شـدم. سال۱۳۳۵ که دیپلم گرفتم، با 

یکـی از دوسـتانم بـرای کنکـور پزشـکی آمدیم تهران.

مـن متأسـفانه به خاطـر مسـائل مالـی و خانوادگـی 

نتوانستم دنبال آن کار بروم. چون بودجه و امکاناتش 

را نداشـتم. بعـد از آن رفتـم نظـام. بعـد از سربـازی در 

امتحـان بانـک ملـی شرکـت کـردم و قبـول شـدم. در 

دوران خدمـت یکـی از دوسـتانم بـه مـن انگلیسـی 

یـاد داده بـود. امتحـان بانـک را بـا زبـان انگلیسـی 

قبول شـدم. در دوران کار در بانک برای تحصیل در 

رشـته زبان و ادبیات فرانسـوی به دانشـکده ادبیات 

دانشـگاه تهـران رفتم.

کارآموزش در بروکسل و نخستین ترجمه

سـال۱۳۴۸ بـرای گذرانـدن دوره کارآمـوزی در یکـی 

از بانک هـای بلژیکـی از طـرف بانـک بـه بروکسـل 

رفتـم. اوقـات فراغتـی داشـتم. تنهـا هـم بـودم. چـون 

خانمـم و بچـه ام هنـوز در تهـران بودنـد. ایـن شـد کـه 

دو کتـاب «مهتـاب» و «شـاعر سرگـردان» را کـه رمـان 

بیوگرافـی بودنـد، ترجمـه کـردم.

«ماجراهـای شـگفت انگیز» بـه تهـران کـه برگشـتم،

ادگار آلن پـو را ترجمـه کـردم. امـا این هـا هیچ کـدام 

در زمـان خـودش، یعنـی پـس از ترجمـه، چـاپ نشـد.

پس از دوسـه سـال، یعنی در سـال۱۳۵۳ به پاریس 

مأمـور شـدم. آنجـا ابتـدا معـاون و بعـد رئیـس شـعبه 

شـدم. به دلیـل مسـئولیتی کـه داشـتم، گرفتـار بـودم 

و فرصـت نداشـتم ترجمـه کنـم. بـرای تحصیـل در 

کارشناسی ارشـد در دانشـگاه سـوربن نام نویسـی 

کـردم و چنـد جلسـه هـم رفتـم، امـا دیـدم کار بانـک 

مجـال نمی دهـد. خانـم و بچه هـا هـم آمـده بودنـد و 

زبـان هـم نمی دانسـتند و بایـد همه جـا همراهشـان 

می رفتـم. ایـن بـود کـه فرصـت ادامـه تحصیـل برایـم 

فراهم نشد و طبعا کار ترجمه هم نمی توانستم بکنم.

۱۰سال در پاریس و پیگیری دنیای ادبیات

در پاریس بودم که انقلاب شد و به همین دلیل 

۱۰سالی طول  دوران مأموریتم به جای چهارسال،

کشید. آنجا به دلیل علاقه ای که به کتاب و مطالعه 

داشتم، بحث های ادبی را از روزنامه ها و تلویزیون 

پیگیری می کردم و این ها زمینه ای شدند برای کار 

ترجمه. سال۱۳۶۳ به ایران برگشتم و سال۱۳۶۶ هم 

بازنشسته شدم و پس از آن تمام وقت به ترجمه مشغول 

شدم. پس از بازنشستگی با ناشرانی نامه   نگاری کردم 

«ماجراهای  و نخستین کتابی که از من منتشر شد،

شگفت انگیز» بود، پس از آن «مهتاب» و دوسه سال 

بعد «شاعران سرگردان». درواقع نخستین ترجمه من 

وقتی منتشر شد که بازنشسته شده بودم. فکر می کنم 

حوالی سال۱۳۷۰ بود. این ورود رسمی من به دنیای 

ترجمه بود. تاکنون تعداد ترجمه های منتشرشده از 

من ۱۰۵جلد کتاب است. چندین ترجمه دیگر هم در 

دست انتشار است.

ملزومات ترجمه

بـه نظـر مـن عـلاوه بـر تحصیـلات آکادمیـک، یکـی 

از چیزهایـی کـه بـرای ترجمـه لازم اسـت، بـودن در 

محیـط و در میـان مـردم فرهنـگ و زبانـی اسـت کـه 

مترجـم می خواهـد از آن ترجمـه کنـد. ایـن کار باعـث 

می شـود بـه ریزه کاری هـای زبـان پـی ببریـم. نکتـه 

دیگـر ایـن اسـت کـه فکـر می کنـم بـرای دنبـال کار 

نویسـنده ای رفـتن و ترجمه کـردن آثـارش آشـنایی 

کاملـی بـا زندگـی، اخـلاق، روحیات و سـبک و سـیاق 

نویسـندگی اش لازم اسـت تـا مترجـم بتوانـد جـان 

مطلـب را ادا کنـد. در فرانسـه کـه بـودم، عـلاوه بـر آثار 

داستایفسـکی، چنـد کتـاب زندگی نامـه دربـاره اش 

خوانـدم و هفـت عنـوان از کتاب هایـش را کـه بـه نظرم 

جـزو کارهـای برجسـته اش هسـتند، ترجمـه کـرده ام.

دربـاره کامـو هـم همین طـور اسـت؛ یـازده کار از کامـو 

را ترجمـه کـرده ام.

راضی ام، چون با عشق کار کردم

می خواسـتم کتاب هایـی را ترجمـه کنـم کـه پیامـی 

داشـته باشـند. دربـاره نـگارش هـم دیگـران بایـد 

قضـاوت کننـد. در نـگارش می کوشـم تـا جایـی کـه 

 می توانـم سـاده و روان ترجمـه کنـم. از به کاربـردن 

واژه هـای تـازی پرهیـز می کنـم و تا جایی که می توانم 

از واژه هـای فارسـی اسـتفاده می کنـم. ترجمـه بـرای 

مـن عشـق بزرگـی بـود و هسـت و همیـن کمکـم کـرد 

کـه بتوانـم کتاب هـای خوبـی انتخـاب و ترجمـه 

کنـم و مخاطبـان مـن هـم کـه بیشـتر جوان هـا 

هسـتند، بـا آن نویسـنده ها و کتاب هـا آشـنایی 

پیدا کردند.

مـن از ترجمـه راضـی بـودم، چـون بـا عشـق ایـن کار 

را کـردم و می کنـم.

فراخوان چهارمین دوره
 «جایزه ادبی استاد محمد قهرمان» 

مرکز آثار، مفاخر و اسناد 

سـی  و فرد ه  نشـگا ا د

ی  ر همـکا بـا  مشـهد 

گـروه زبـان و ادبیـات 

ف  هـد بـا  و  رسـی  فا

ی  عتـلا ا و  گسـترش 

زبـان و ادب پارسـی و 

بـه منظـور پاسداشـت 

یـاد و خاطـره پژوهشـگر 

و  جسـته  بر عر  شـا و 

و  نی  سـا نـه خرا زا فر

رئیـس اسـبق کتابخانـه 

دانشکده ادبیات و علوم 

«اسـتاد محمد  انسـانی،

قهرمان»، مراسم اعطای 

چهارمین جایزه ادبی «استاد محمد قهرمان» را برگزار خواهد کرد.

علاقه منـدان می تواننـد بـا توجـه بـه آیین نامـه ایـن جایـزه آثار خود 

را اعـم از کتاب یـا رسـاله مقاطـع تحصیـلات تکمیلـی کـه در حـوزه 

ادبیـات دوره صفویـه، سـبک هنـدی و شـعر و آثـار اسـتاد محمـد 

قهرمـان، در سـال ۱۴۰۰ یـا ۱۴۰۱ منتـشر یـا دفـاع شـده باشـد، تـا 

تاریـخ ۲۰ فروردین مـاه ۱۴۰۲ بـه دبیرخانه این جایزه ارسـال کنند.

گفتنی اسـت جایزه نخسـتین دوره به آقای دکتر سـعید شـفیعیون،

مصحـح کتـاب تذکـره نفایس المآثـر اثر کامی قزوینی، تعلق گرفت 

و در دومین دوره، کتاب رسـائل طغرای مشـهدی به تصحیح سـید 

محمـد صاحبـی اثـر شایسـته تقدیر شـد. همچنین جایزه سـومین 

دوره ایـن جایـزه بـه خانـم دکـتر فاطمـه رضـوی اهـدا شـد.

«کاخ» ماجرای یک عملیات سرّی

ــه قلم «علی  کــتــاب «کـــاخ» ب

حمیدی» از نویسندگان جوان 

ــت یک  ادبیات پــایــداری، روای

عملیات سری در خاک عراق و در 

زمان جنگ به روایت سردار «علی 

سرلک» از اعضا و بنیان گذاران 

ــژه هوابرد به همت  وی تیپ ۶۶ 

انتشارات کتاب جمکران و با 

همکاری کنگره ملی شهدای 

استان قم منتشر شد.با تدبیر 

لی جنگ و به  ندهان عا فرما

دلیل کم کردن فشار از جبهه 

ــژه هوابرد، وی جنوب، تیپ ۶۶ 

تأسیس می شود و تحت برنامه 

قرارگاه رمضان در غرب کشور و 

شمال عراق دست به عملیات های چریکی می زند. از جمله 

این عملیات ها می توان به عملیات کرکوک و فتح های یک تا 

هشت اشاره کرد؛ به همین دلیل صدام مجبور می شود چند 

لشکر را برای جلوگیری از این فعالیت های چریکی در غرب 

مستقر کند.این کتاب ضمن روایت یک عملیات فوق سری و 

سخت در دهه ۶۰ و در خاک عراق، شجاعت، از خودگذشتگی و 

خلاقیت در طرح ریزی عملیات های نظامی و چریکی رزمندگان 

ایرانی را به تصویر می کشد. عملیاتی که رژیم بعث را شگفت زده 

و غافل گیر کرد. رزمندگان حاضر در این عملیات اغلب شانزده 

و هفده ساله هستند و فرمانده عملیات «علی سرلک» با وجود 

دشواری های باورنکردنی و سخت موفق می شود تمام آن ها را 

پس از انجام موفقیت آمیز عملیات به کشور بازگرداند.

برشی از کتاب

«به محمودی و بارزانی و مفتخر اشاره می کنم که با حرکت من 

بیرون بیایند. نزدیک که می شوند، اسلحه را بالا می گیریم و از 

پشت درخت بیرون می آییم. خشکشان می زند. برای چند ثانیه،

همه جا ساکت است. نگاهم به زنی می افتد که جلو ایستاده است و 

دست هایش می لرزد. نفر دوم، زهره کریمی است و کنارش بختیار 

ایستاده که چشم هایش از حدقه بیرون زده است. آن ها هم با دیدن 

من تعجب کرده اند؛ بعد از درگیری پارسال، توقع نداشته اند اینجا 

پستمان به هم بخورد. نگرانی ام بیشتر می شود. لحظه ای تعلل 

کنم، به ما رحم نمی کنند. مردی که افسار قاطر زهره را در دست 

گرفته، یک کلاه پشمی به سر دارد که تا گوش هایش پایین کشیده 

شده است و دائم با سبیل هایش بازی می کند.بختیار هم که یک 

دستش به اسلحه کمری است، بی حرکت ایستاده. دو قدم جلو 

می روم، دستم را بالا می گیرم و بلند افضل را صدا می زنم. افضل 

و نیروهایش و همه بچه هایی که در اطراف سنگر گرفته اند، بیرون 

می آیند. بختیار دست به اسلحه می برد و پشت سرش همه گلنگدن 

می کشند. آن هایی که سوار قاطر هستند، از این فرصت استفاده 

می کنند، پیاده می شوند و پشت قاطرشان سنگر می گیرند. شش 

دانگ حواسم به بختیار است، می دانم آدم کاربلد و نترسی است.

حساب که می کنم، بچه های ما به آن ها غالب هستند. می ترسم 

درگیری وضعمان را بحرانی کند.بختیار که حالا اسلحه اش را 

«ها؟! چه تون شده، کمین کردین؟ اینجا  بالا گرفته، می گوید:

که دیگه ایران نیست.«بدبخت! کشتن مردم کشورت بس نبود،

کاسه لیسی صدّام افتخار داره؟»

چند پاراگراف درباره پرویز شهدی، مترجم پرکار مشهدی، به بهانه زادروزش

عشق بزرگی دارم به نام ترجمه
۱شنبه

۱۴۰۱ اســفند  ۱۴
۱۴۴۴ شعبان  ۱۲
شـــــماره ۳۸۹۷

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

روز گذشـته در حـدود صدهـا نفـر در ایـن پیـاده روی 

شرکـت کردنـد.

ویراسته

روز گذشته صدها نفر در این پیاده روی شرکت کردند.

نکته

واژه هایـی ماننـد ده ها، صدهـا و هزاران برای بیـان تقریبی و 

حدودی به کار می رود. پس دیگر درسـت نیست که نوشته 

شـود: نزدیک به هـزاران، در حدود صدها.

#زین_قند_پارسی

خبر

معرفی 
کتاب

هادی دقیق| ماشـاءا... آجودانی، ادیب 
درباره 
و تاریـخ دان، از نویسـندگان نـام آور کتاب

تاریـخ معـاصر اسـت. از آجودانـی 

تاکنـون چنـد کتـاب و چندیـن مقالـه 

دربـاره تاریـخ و ادبیـات منتـشر شـده اسـت، اما به نظر 

می رسـد قلـم او جایـی گل می کنـد کـه هـدف، پیونـد 

تاریـخ و ادبیـات به ویـژه در حال وهـوای معـاصر باشـد.

کتـاب «یـا مـرگ یـا تجـدد؛ دفـتری در شـعر و ادب 

مشروطـه» او نیـز در همیـن زمـره اسـت و دسـتاورد 

مقالاتی اسـت که او موشـکافانه طی هجده سـال گرد 

آورده اسـت. خـودش در مقدمـه کتـاب می گویـد بنـا 

به اطلاعات تاریخی ای که روزبه روز بیشـتر می شـود،

کتابـش نسـبت بـه مقالاتی کـه در نشریه های مختلف 

چـاپ می کـرده اسـت، حـذف و اضافاتـی دارد. بـرای 

همیـن هـم مقدمـه ای بلندبـالا بـه کتـاب اضافه شـده  

اسـت کـه می تـوان گفـت بـا ۹بخـش دیگـر کتـاب،

۱۰بخش را تشکیل می دهد.

قلـم آجودانـی در رویارویـی بـا تاریـخ صریـح، بی پـرده 

و بی تعـارف اسـت و می تـوان گفـت از سـوگیری بـه 

«یـا مـرگ یـا تجـدد» کتابـی دربـاره شـعر  دور اسـت.

و ادب زمـان مشروطـه اسـت؛ زمانـی کـه آشـنایی بـا 

دنیـای متجـدد رفته رفتـه پـای تجـدد را به هر گوشـه از 

سرزمینمان باز  کرد و حتی ردپایش در عرصه فرهنگ 

هم دیده شـد. دراین میان، نوزاد مشروطه هم در بغل 

ایـن و آن می چرخیـد تـا سرانجـام در آغـوش ادیبـان 

ایـران، بـه لبـاس شـعر و ادب آراسـته شـد و مفاهیمـی 

پدید آورد که پیش از این یا در ادبیات فارسی نبودند 

یـا کمـتر بودند.

برداشت ادب مشروطه از تجدد

مفاهیـم وارداتـی آن زمـان گاهـی تعریفـی متفـاوت 

در جغرافیـای شرق و غـرب عـالم داشـت و حتـی در 

مواقعـی بـا سوءبرداشـت هایی همـراه بـود، امـا «تا آنجا 

که به مشروطه مربوط اسـت، مهم ترین دسـتاورد این 

انقلاب، اگرنه در عمل، دسـت کم در مقام نظر همین 

به رسمیت شـناختن حـق حاکمیـت ملـی و ملت هـا 

بـود». آجودانـی می گویـد باوجودایـن، ناکامی هـای 

انقـلاب خیلـی زود نـزد شـاعران و نویسـندگانی مثـل 

فرخی، عشقی و یحیی دولت آبادی عیان شد و برخی 

از آن بـا عناوینـی مثـل «انقـلاب ناقـص» یـاد کردنـد.

در کنـار ایـن موضـوع، شـعر مشروطـه همچنـان «در 

بنیادش ستایش نامه ای بلندبالاست از ملت و آزادی»؛

دو مفهومـی کـه صدایشـان در آن زمـان از همـه بلندتر 

بـود. امـا به بـاور آجودانـی، اینکه شـاعران چه مفهومی 

در ذهن داشته اند، گاه فریبنده است و به بررسی های 

دقیقی نیاز دارد. او به عنوان نمونه اشعار فرخی یزدی 

و ملک الشـعرا را دراین باره بررسـی می کند که سرشـار 

از نکاتی خواندنی اسـت.

بخش های دیگر کتاب

آجودانی در این کتاب مقالاتش را ذیل چهار سرفصل 

اصلـی آورده اسـت؛ پیش زمینه  هـا و نظریه هـا، تحـول 

سـبک، مضمون هـا و درون مایه هـا و درنهایـت،

مشروطیـت و تحقیقـات جدیـد.

در فصـل اول عـلاوه بـر بررسـی پیش زمینه هـای ادب 

مشروطـه، نظریه پـردازان نـوآور ادبیـات ایـن دوره را 

معرفـی می کنـد و مشـخصا بـه بررسـی نظریه هـا و 

نوآوری هـای میـرزاده عشـقی می پـردازد. آجودانـی 

شـناخت پیش زمینه هـای ادب مشروطـه را ضروری 

می دانـد. ازآن رو، در ایـن بخـش، هـم از تاریخ می گوید 

و هم نثر و شـعر مشروطه تا مخاطب را با زمینه ذهنی  

خـودش بیشـتر همـراه کنـد. او در میان نظریه پردازان 

این دوره، میرزاده عشـقی را راسـتین ترین شـاعر عصر 

مشروطیـت ایـران می دانـد و هم صـدا بـا نیـما یوشـیج 

«عشـقی فقـط شـاعر ایـن دوره بـود، اگـر  می گویـد:

می مانـد و معایبـش را رفـع می کـرد.»

در فصـل دوم زمینه هـای تاریخـی شـعر مشروطـه 

را بررسـی می کنـد و از تحـول ادبیـات در ایـن دوره 

می گویـد. آجودانـی از اهمیـت بررسـی شـعر مشروطه 

در زمینـه و زمانـه تاریخـی اش می گویـد و اینکـه چنین 

بررسـی هایی مـا را از پیش داوری هـا و کج اندیشـی ها 

دور می کنـد. او همچنیـن معتقـد اسـت کـه «شـعر 

مشروطـه ابتـدا از حیـث محتـوا متحول شـد و به تدریج 

در صورت و شکل و زبان آن تحولاتی رخ داد». آجودانی 

سـبک شـعر این دوره را به روزنامه نگاری نزدیک و بنا 

«به طوری کـه در  بـه احتیـاج مـردم، سـاده می دانـد:

بسـیاری مـوارد شـعر بـه یـک گـزارش بـدل می شـود؛

گزارشـی سـاده از واقعیـت.» بعـد هـم پـی هرکـدام از 

ایـن تحـولات را می گیـرد و مفصـل توضیـح می دهـد.

یه هـای  نـی بـه درون ما ، آجودا در فصـل سـوم

شـعر مشروطـه ازجملـه در رویارویـی بـا دو مفهـوم 

ناسیونالیسـم و تجـدد می پـردازد و به شـکلی مفصـل،

یکی از نمونه های آن یعنی «سه تابلو مریم» را بررسی 

می کنـد. آجودانـی دربـاره روشـن فکر این دوره معتقد 

اسـت:«از یک سـو بـا پذیرفـتن فرهنـگ غربی، متجدد 

و نوخـواه بـود و از سـوی دیگـر، در مبـارزه بـا اسـتعمار،

درپـی احیـای اغراق آمیـز افتخـارات کهنـی بـود که با 

واقعیـت موجـود جامعـه و واقعیت هـای تازه هم خوانی 

نداشت.»

در فصـل چهـارم و پایانـی نیـز از بدفهمی هـای نسـل 

مـا از مشروطـه می گویـد و از ایـن گلـه می کنـد کـه 

«وجـدان تاریخـی تکه پاره شـده ای کـه از درون تجـدد 

مـا سربرکشـیده، وجدانـی اسـت کـه در ابعاد مختلف،

نبـود تعـادل در داوری را بـه نمایـش می گذارد.» آن هم 

داوری دربـاره نسـلی کـه در یکـی از دوره های بحرانی 

تاریـخ مـا سـعی می کـرد هویـت فرهنگـی و تاریخـی 

متعادلـی را بـرای ملـت ایـران تبییـن و بازآفرینی کند.

مجیـد خاکپـور| پرویـز شـهدی امروز درحالی شـمع تولد 
درباره یک 

زندگی
هشتادوشش سـالگی اش را فـوت می کنـد که ۱۰۵کتاب 

۱۰۵عنـوان بـرای  بـا ترجمـه اش منتـشر شـده اسـت.

ترجمـه، عـددی اسـت کـه می تـوان بـا تکیـه بـر آن صفت 

«پـرکار» را بـا خیالـی راحـت و بی نگرانـی از اختلاف نظـر، بـرای مترجمـش 

بـه کار بـرد. نخسـتین بار سـال۱۳۴۸ هنگامـی کـه در دوره کارآمـوزی در 

بروکسـل بـود و تنهـا بـود، ترجمه آزمایـی کـرد و کتابـی بـا عنـوان «مهتـاب»

را بـه فارسـی برگردانـد. پـس از آن در هـمان روزهـا و در هـمان جغرافیـا،

«شـاعر سرگـردان» را ترجمـه کـرد. امـا نتیجه نخسـتین تلاش هایش حدود 

۲۲سـال بعد، یعنی حوالی سـال۱۳۷۰ منتشر شـد. پرویز شـهدی درواقع 

ترجمه را به صورت جدی و حرفه ای پس از بازنشسـتگی آغاز کرد و توجه 

بـه ایـن زمـان بـرای آغـاز کار ترجمـه باعـث می شـود صفـت «پـرکار» را بـا 

تأکیـد بیشـتری بیـان کـرد. یکـی از ویژگی هـای کارنامـه او ایـن اسـت کـه 

از برخـی نویسـندگان ماننـد داستایفسـکی، کامـو، اگزوپـری و کالوینـو 

چنـد اثـر را بـه فارسـی برگردانـده اسـت و ایـن کار بـه گفتـه خودش سـبب 

می شـود کـه مترجـم بـه روح اثـر نزدیک تـر شـود. همیـن اصرار بـر ترجمـه 

مجموعـه ای از آثـار، نویسـندگان دل خـواه او را لـو می دهـد. البتـه در صدر 

آن ها داستایفسکی قرار دارد که به گفته خودش از پانزده شانزده سالگی 

در او «زنده است و وجود دارد.» او دانش آموز دبیرستان شاه رضای مشهد 

بـود کـه «جنایـت و مکافـات» را کـه به صـورت نسـخه خلاصه  شـده منتـشر 

شـده بـود، خوانـد و هـمان نقطـه عطفـی شـد کـه از داسـتان های پلیسـی 

و ماجراجویـی بـه دنیـای دیگـری وارد شـود و ادبیـات برایـش امـری جـدی 

و مهـم باشـد؛ چیـزی کـه می توانـد محمـل مباحثـی عمیـق، انسـانی و 

تأمل برانگیـز باشـد؛ چیـزی کـه در انتخـاب آثـار بـرای ترجمـه نیـز بـه آن 

توجه دارد.

مدتی پیش با او گفت وگویی کردیم که بخشی از آن، از مدرسه در مشهد 

تا ورودش به دنیای ترجمه را در چند پاراگراف می آوریم.

«کاخ» ماجرای یک عملیات سرّی

علی 

 از نویسندگان جوان 

ــت یک   روای

عملیات سری در خاک عراق و در 

علی 

 از اعضا و بنیان گذاران 

ــژه هوابرد به همت  وی  

انتشارات کتاب جمکران و با 

همکاری کنگره ملی شهدای 

با تدبیر 

لی جنگ و به  ندهان عا فرما

دلیل کم کردن فشار از جبهه 

تأسیس می شود و تحت برنامه 

قرارگاه رمضان در غرب کشور و 

یس  ن نو ستا ا د  ، م رمقد پو رعلی  یا

پیشکسوت ایرانی، صبح روز جمعه،

دوازدهم اسفند، درگذشت.

، ، یارعلی پورمقدم یسنا به گزارش ا

، ن سلیما مسجد ر  د  ۱ ۳ ۳ ۰ لد متو

نمایش نامه نویس و داستان نویس بود. او 

تحصیلات ابتدایی را در این شهر گذراند.

سپس به تهران آمد و پس از گذراندن 

دوره دبیرستان، به دانشگاه مازندران 

رفت و در رشته اقتصاد دانش آموخته 

شد. نمایش نامه نویسی را با «آه اسفندیار 

مغموم» آغاز کرد و با همین اثر برنده جایزه 

نمایش نامه نویسی جشن هنر طوس 

در سال۱۳۵۶ شد. پورمقدم صاحب و 

کافه چی کافه «شوکا» در مرکز خیابان 

گاندی تهران بود که یکی از پاتوق های 

«ای  «آینه، مینا، آینه»، اهالی قلم است.

داغم سی رویین تن»،«گنه گنه های زرد»،

«حوالی کافه شوکا»،«یادداشت های یک 

«یادداشت های یک اسب»، قهوه چی»،

«مجهول  «تیغ و زنگار»، «رساله هگل»،

«ده سوخته» و  «پاگرد سوم»، الهویه»،

«یادداشت های یک لاابالی» ازجمله 

آثار به جا مانده از اوست.

یارعلی
از دنیا رفت

چهره
روز

«ای 

گنه گنه های زرد»،

یادداشت های یک 

یادداشت های یک اسب»،

مجهول 

ده سوخته» و 

 ازجمله 

متعادلـی را بـرای ملـت ایـران تبییـن و بازآفرینی کند

«یا مرگ یا تجدد»؛ کتابی درباره شعر دوره مشروطه و فراز و فرودش

شعر مشروطه در رویارویی با تجدد
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